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  1359نظم نوين دفتر سوم                                                                                                      تابستان 

  دولت
   ديدگاه راست مبارزه طبقاتي در

 بيژن سالو
  سرسخن
 از  روش انقلاب پرولتري نسبت به دولت، نه تنھا از اھميت تئوريك بلكه ھمامروزه،  

از يكسو، بحران اقتصادي جامعه كه در فقر و . اھميت سياسي ـ عملي بس گراني برخوردار است
فاقه فزاينده، بيكاري توده گير، رشد شتابان تورم، كاھش ھر چه بيشتر سطح توليد و          

ھاي  سرمايه گذاري و غيره بيان شده و از سوي ديگر، بحران سياسي اجتماعي كه ھمه عرصه
ھا را به عرصه سياست كشانيده، در سياست طبقات حاكم شكاف  گي جامعه را فرا گرفته، تودهزند

بحران ساختاري : نشانگر آن است كه جامعه ايراني با بحران ساختاري روبروست... انداخته
  1.سرمايه داري وابسته

بحران كوشد تا جامعه را از بحران ساختاري بدر آورد، خود دچار  دولت موجود، كه مي  
  2.ساختاري گشته است

خواھد مديريت بحران را بدست گيرد، خود، بحران مديريت، گشته  دولت موجود، كه مي  
ھا و وعده وعيدھاي   نه تقديس مالكيت خصوصي، نه تطھير سرمايه داري و نه عوامفريبي3.است

 فروپاشي نظم ھمراه. رنگارنگ بسيار، ھيچ يك توان بازداشتن نظم كھنه از فروپاشي را ندارند
ھم اكنون، دم خروس بورژوازي از زير عباي . ھاي كھنه مذھب نيز خود خواھند پاشيد كھنه، ايده

  .واليان فقيه بدر آمده است و ديري نيز نخواھد پائيد كه خروس گالي آغاز به خواندن كند
ا شبح انقلاب، سراسر جامعه را فر. ي طبقاتي در كار فرا روئيدن است باري، مبارزه  

دولت، مدعي انقلاب و ترسان از انقلاب، پاسدار گذشته و بدون چشم انداز از آينده، . گيرد مي
. ھاي مردم كرده است از يكسو، اعلان جنگ آشكار عليه توده: روشي دوگانه در پيش گرفته است

ھاي مدني كه  ھاي ستمديده، پيشروي به سوي باز پس گرفتن ھمه آزادي جنگ آشكار عليه مليت
اند، سركوب كارگران معترض يا انقلابي، سركوب  ھا در جريان مبارزه طبقاتي بدست آورده دهتو

. ھاي بارز ضد انقلابي بودن خود دولت است ھمه زير پوشش سركوب ضد انقلاب، نشان... چپ و
 ھاي كثير مردم نسبت به خود، به ي توده براي پا بر جا نگاه داشتن اعتماد ناآگاھانهاز سوي ديگر، 

كند  حيله گري، دروغگويي و دادن وعده ـ وعيدھاي پوچ متوسل شده است، براي مردم فيل ھوا مي
ھا را  تا خود را ضد امپرياليست ـ ضد سرمايه داري وابسته جا بزند و توده) مانند ماجراي سفارت(

  4.به تبعيت دوباره خود فرا خواند
                                                 

يابد و ديگر تنھا بيانگر انفجاري تضادھاي بنيادي و ساختاري  ھاي زندگي اقتصادي تعميم مي ي عرصه ـ ھنگامي كه بحران به ھمه 1
ي  كشد و با مبارزه ه بحران، روابط توليد موجود را به زير پوشش ميجامعه نيست بلكه بيانگر چاره ناپذيري آن تضادھاست، ھنگامي ك

گويند بي آنكه از  البته، ھستند كساني كه از بحران ساختاري، سخن مي. شود، با بحران ساختاري روبروئيم طبقاتي فرا روينده ھمساز مي
اين ). 1راه كارگر، فاشيزم، شماره (» ريخ استريشخند شگفت تا«، »بحران طاعون زدگي است«بحران ساختاري، . آن چيزي بدانند
  .  ھاي ادبي در خدمت به ھيچ موضوعي نيستند جز به خود جمله پردازي

  .ـ بحران ساختاري دولت، نشانگر آنست كه دولت، از بحران بدر نخواھد آمد مگر از طريق درھم شكسته شدن خود آن 2
ھا و اقدامات دولت براي بازداشتن بحران اقتصادي از  تصادي بحران، يعني سياستبه دو معناست، يكي مديريت اق» مديريت بحران«ـ  3

ي پيش رونده و وحدت  ي كارگر از مبارزه پيش روي مداوم خود، ديگري، مديريت اجتماعي بحران، يعني كوشش براي باز داشتن طبقه
پولانزاس در تبيين اين مسئله . (كند يك دولت را بيان ميھاي اقتصادي، سياسي و ايدئولوژ ھمبستگي مكانيزم» مديريت بحران«. يابنده

نگاه كنيد به پولانزاس . نمايد ھا مي ھاي صوري ميان اين مكانيزم گردد و آن وقتي است كه او سعي در كشيدن خط فاصل دچار اشتباه مي
  .2102ـ 212قدرت سياسي و طبقات اجتماعي، صفحه 

طريقه اول اعمال . آورد ژوازي و ملاكان از دو طريقه براي ستمگري به مردم سخن به ميان ميھاي بور ـ لنين به تجربه جھاني حكومت 4
ھاي بي اھميت و  اي ناچيز، گذشت پردازي، ھزاران ھزار وعده و وعيد، صدقه طريقه دوم عبارتست از فريب، چاپلوسي، عبارت... قھر،

  .حفظ آنچه كه داراي اھميت است
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كاركرد سركوب يا (گزيند  وشي برمياما، مسأله ـ پيش از ھمه ـ اين نيست كه دولت چه ر  
ھاي  كند؟ جنگ آشكار دولت عليه مليت ، مسأله اين است كه دولت چه و چرا مي)كاركرد ادغام

ھاي  دانستن نمايش) ؟(غير قانوني . ست براي بازداشتن تكامل مبارزه طبقاتي ا ستمديده، كوششي
اي،  ھاي حقيقي كارگري و توده ياي، اعتصابات و يورش به سازمانياب اعتراضي كارگري و توده

بدين سان، دولت . ي طبقاتي به آشكار شدن و تكامل مبارزه) و آنھم پاسخي ارتجاعي(پاسخي است 
تكامل . ي طبقاتي است ، مانع اصلي تكامل مبارزه)ھمانند ھر دولتي به معناي خاص كلمه(موجود 

  .ن آن، تصور پذير نيستگيري عليه اين دولت تا درھم شكست مبارزه طبقاتي بدون جھت
تپد، با چاكري در آستان  سخت مي» دولت ملي«ي كساني كه دلھاشان در آرزوي  ھمه  

اند تا سپس  اينان، از پشتيباني سياسي از دولت آغاز كرده. بورژوازي يك گام بيشتر فاصله ندارند
»  بورژوازيدولت خرده«و » انقلاب دمكراتيك خرده بورژوازي«اينان درفش . خودفروشي كنند
» علني«اينان شيفتگان . اند تا انصراف خود را از مبارزه حقيقي انقلابي پنھان كنند را بدست گرفته

  .كنند شدن، دست سازش به سوي عمال سركوب و دشمنان مردم دراز مي» قانوني«شدن و 
حزب رنجبران و حزب [ھاي ضد انقلابي  البته، روي سخن اينجا، تنھا با اپورتونيست  

اين . گرائي است كه درون چپ انقلابي در كار گسترش است نيست، ھمانا با آن راست] دهتو
از اينروي به . خواھان آستان بوسي دولت استي طبقاتي،  گرايش، به جاي رھبري انقلابي مبارزه

  .كند آميز را ترويج مي تحريف اپورتونيستي دولت دست زده، زيركانه گذار مسالمت
اندازي از تئوري لنيني دولت، ھمچنين، دفاع از  ست براي ارائه چشم اين نوشته، كوششي  

  .ھاي رايج در ميان چپ ايران ست در برابر كج انديشي سوسياليزم علمي
  

  دولت و مبارزه طبقاتي
  

توان  مي) اند كه ھم پيوسته(انداز  ي ميان دولت و طبقات اجتماعي را از سه چشم رابطه  
  .ي حاكم، رابطه دولت و وجه توليد ي دولت و طبقه  مدني، رابطهرابطه دولت و جامعه: نگريست
ي  به ھنگامي كه تقسيم اجتماعي كار به تقسيم طبقاتي جامعه منجر شد، جدائي ميان جامعه  

دفاع در برابر حملات كه تا آن زمان كاركرد جماعت بود، اينك به . مدني و دولت پديدار گشت
خاسته اما خود را مستقل، رو در رو و بيگانه از جامعه قرار دستگاھي منتقل شد كه از جامعه بر

. گردد ي مدني سازگار مي بدين سان، ھستي تاريخي دولت با ھستي تاريخي جامعه. داده بود
باشد، موجود دولت  ھاي طبقاتي استوار مي ي آشتي ناپذيري آنتاگونيزم ي مدني كه بر پايه جامعه

. ي طبقاتي را بازدارد  مدني سرپوش گذارد و تكامل مبارزه عهاست كه تا بر تضادھاي طبقاتي جام
ھا از آغاز تاكنون، ھمانا تاريخ  گويند كه تاريخ جامعه مي) نويسندگان مانيفست(ھنگامي كه آنھا «

» تاريخ دروني دولتھا«يا، به زبان دگر به » جامعه مدني«ست، آنھا به تاريخ  مبارزه طبقاتي
   5.»نگرند مي

آشتي ناپذيري تضادھاي ي مدني،  جامعه. عه و دولت با وحدت آنھا ھمساز استجدائي جام  
.    كند و بعبارتي ديگر، بيان حقيقي آن است در حاليكه دولت نفي آن است را اثبات ميطبقاتي 

ست كه تداوم  بدين سان دولت ھرگز بيانگر منافع مشترك جامعه نبوده بلكه بيانگر منافع طبقاتي
اي است كه  اين طبقه، ھمانا طبقه مسلط و طبقه. يابد ي طبقاتي مي  نفي مبارزهاش را از ھستي

ي  ي مدني، ھمانا وحدت دولت و طبقه بنابراين، جدائي دولت و جامعه. دار توليد است سررشته
اين «. شود  تر گردد به طبقه مسلط نزديكتر مي ھر چه دولت، از جامعه مدني بيگانه. باشد مسلط مي

                                                 
  .ي طبقاتي تئوري مبارزهـ پلخانف، مراحل نخستين  5
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گذارد، خود را مستقل از جامعه و  كه به دشواري پا به عرضه ھستي مي] لتدو[ارگان 
دھد و در حقيقت ھر چه بيشتر چنين كند، بيشتر سازمان يك طبقه خاص  آن قرار مي» رودرروي«
پيكار طبقه ستمديده بر ضد طبقه . كند گردد و بيشتر برتري آن طبقه را بطور مستقيم اعمال مي مي

آيد، پيكاري كه بيش از ھر چيز بر ضد تسلط سياسي اين  ورت سياسي درميًحاكم الزاما به ص
اين . كند ي حاكم را بيان مي ي دولت و طبقه  پس، رابطه دولت و جامعه مدني، رابطه6.»طبقه است

كاركرد سركوب، كاركرد ايدئولوژيك، كاركرد : شود رابطه، از طريق سه كاركرد پديدار مي
  .اقتصادي
و يا طبقات زير سلطه و (ي استثمار شونده  آميز طبقه  ھمانا سركوبي قھركاركرد سركوب،  

 دولت با اعمال فشار 7.در شرايط ستم ناشي از وجه توليد موجود است) ي حاكم بخشھائي از طبقه
گيرد، بايد موانع بر سر راه وجه  صورت مي... كه از طريق ارتش، پليس، سيستم زندانھا، قانون و

تواند تنھا به  اما، دولت نمي. ي حاكم را تقويت كند  از ميان بردارد و حاكميت طبقهي توليد را چيره
» ھمه كاري را با سر نيزه توان كرد، جز آنكه بر روي آن نشست«. كاركرد سركوب متكي باشد

نھد،  ي استثمار شونده، بي آنكه سركوب شود، به استثمار گردن مي ھنگامي كه طبقه). ناپلئون(
ھايي  كنند، دولت دولتھائي كه تنھا به سركوب بسنده مي. كوب كارآئي نخواھد داشتكاركرد سر

  8.ناپايدارند و در شرايط يك جنگ داخلي پايدار
ي  ناشي از وجه چيرهكند، تا شرايط ستم  توليد مي ي حاكم را باز دولت، ايدئولوژي طبقه  

و اخلاق، ھمچنين نھادھائي چون ھا و شعائر، قانون و سياست، دين  سنت. توليد را موجه سازد
يا به زبان لوكاچ پويش (آموزش و پرورش، وسايل ارتباطي جمعي، مسجد و كليسا، براي ادغام، 

در شكل بندي ) و يا طبقات زير سلطه(ي استثمار شونده   طبقه9)Internalizationدروني شدن 
اكم بر جامعه، ايدئولوژي از طريق اين نھادھاست كه ايدئولوژي ح. اند اجتماعي موجود ضروري

  .توليد آنست شود و كاركرد ايدئولوژيك دولت ھمانا باز طبقه حاكم مي
گيرد تا ساختار  ھمچنين، دولت حفظ شرايط كلي خارجي وجه توليد موجود را به عھده مي  

در دوران زوال امپراتوري روم، دولت انتقال غله به رم را بر عھده . توليد كند اجتماعي را باز
رفت، در آغاز پيدائي سرمايه داري، دولت قوانيني براي افزايش روزانه كار وضع كرد، در گ

ي امپرياليزم، دولت ھر چه بيشتر در اقتصاد مداخله كرد تا ناتواني بورژوازي را براي حل  دوره
  ...بحران درمان كند و

 تئوري ماركسي اند كه اند و مدعي ھاي كلاسيك ماركسيزم خرده گرفته بسياري، بر نوشته  
ي مدني را كه پايه تئوري ماركسي  اينان، جدائي دولت و جامعه. دولت آغشته به بينش ھگل است

ھمچنانكه خواھيم ديد، نقد اين . كنند دولت است، نپذيرفته، آن را انديشه خام ماركس جوان قلمداد مي
اندازي تئوريك انقلابي از  ماند تا به ارائه چشم نقادان، بيشتر به جست و خيزھاي روشنفكرانه مي

  10.پردازيم اي است مشخص و از اين رو ما تنھا به او مي در ميان آنان، نقد پولانزاس نمونه. دولت
بنگريم آنگاه، به ) ذھن ـ موضوع(» سوژه«به نگر پولانزاس، اگر به دولت چونان يك   

اين پنداشت، يكراست، «. ي مدني جداست دولت از جامعه: رسيم يعني پنداشتي ھگلي از دولت مي
ي دولت چونان  پسين او دربارهھاي  يابد و ھمچنان در گزاره  ميي ماركس جوان بازتاب در نوشته

                                                 
  ...لودويك فوير باخ و: ـ انگلس 6
  ....تكامل سوسياليزم: ـ انگلس 7
  قدرت، دولت و سوسياليزم: ـ پولانزاس 8
  173ـ لوكاچ، تاريخ و آگاھي طبقاتي، ص  9

  ھا ـ پولانزاس، بحران ديكتاتوري 10
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ي  ارگانيزمي مستقل از جامعه و بر فراز آن، يعني خصلتي به موازات كاركرد دولت در سلطه
  .»طبقاتي، حضور دارد

ي   جامعه مدني كاركرد دولتي سلطهي ديالكتيكي دولت و ھمچنانكه پيشتر گفتيم رابطه  
ي مدني به موازات دولت چونان  كند و از اين رو دولت چونان متمايز از جامعه طبقاتي را بيان مي

به اصطلاح (ھاي نخستين ماركس  اين را از نوشته. ي حاكم نيست ي نيازھاي طبقه بازتاب فشرده
بنياد طبيعي دولت » داري جامعه مدني دهبر«چند پارگي، تباھي و . توان دريافت مي) ماركس جوان

ھستي دولت از .  بنياد طبيعي دولت باستان بودداري، مدرن است، ھمچنان كه جامعه مدني برده
آشكار » كلاسيك«داري در باستان ـ آنتي تزھاي  دولت و برده. داري جدائي ناپذير است ھستي برده

جھان مدرن تجارت ـ آنتي تزھاي مقدس كه دولت مدرن و » جوش نخورده بودند«ـ آنگونه بھم 
اش را  سر رشته داري» ناتواني«بخواھد اگر دولت مدرن . اند ـ امروزه يگانه گشته» مسيحي«

را ملغي نمايد و براي الغاي زندگي خصوصي، » زندگي خصوصي«ملغي كند بايد شرايط كنوني 
  )ماركس. (وصي وجود داردخود را بايد ملغي كند، چون، خود، تنھا چونان آنتي تز زندگي خص

داري جامعه مدني بنيادھاي دولت باستان و دولت  داري و برده ي مدني برده پس جامعه  
داري جامعه مدني را از  داري و برده اما دولت باستان و دولت مدرن، جامعه مدني برده. اند مدرن

 آنتي تزھاي مقدس كند، بلكه تنھا آنتي تزھاي كلاسيك آشكار و نفي نمي(دارند  ميان برنمي
اند و خود، ھستي  شان را برداشته چرا كه، در آنصورت، بنيادھاي ھستي تاريخي) اند مسيحي

اش،  پرولتاريا، نيروي انقلابي جامعه مدرن است كه پيش شرط تكامل ھستي. مستقلي نتوانند داشت
جاعي جامعه ي مدني و زوال دولت است؛ اما دولت مدرن، نيروي ارت داري جامعه الغاي برده

اش، ھستي  پس دولت ھستي. ي مدني، زوال خواھد يافت داري جامعه مدرن است كه با الغاي برده
. ي مدني خورد و نه با نيروي اجتماعي بالنده و انقلابي جامعه اش با طبقات كھنه، گره مي تاريخي

شر از سوي دولت بازشناسي حقوق ب«. شناسد ي مدني را باز مي از اينرو دولت، تنھا ھستي جامعه
ي دولت  شالوده. داري از سوي دولت باستان مدرن تنھا ھمان اھميتي را دارد كه بازشناسي برده

» فرد«در اينجا . ھمانا جامعه مدني است) مدرن(داري بود، شالوده دولت  باستان ھمانا برده
فعت خصوصي و ي مدني است، يعني فرد مستقل، كه تنھا پيوندش با افراد ديگر ھمانا من جامعه

دولت . ضرورت ناآگاه، و طبيعي، بردگي كار مزدور، نيازھاي خودخواھانه خود و ديگران است
. »اما آنرا نيافريده است. مدرن، اين را بنياد طبيعي خود، در حقوق كلي بشر، باز شناخته است

ت كه در آن اي اس جامعه» ي مدرن ي دولت پيشرفته ي امور عمومي امروزه، يعني شالوده شالوده«
اش  ي مدني پيشرفته است كه عناصر ھستي جامعه] اش شالوده[اند،  امتيازھا ملغي شده و فرو پاشيده
» جامعه مدني«و » دولت دموكراتيك، مشروطه«تقابل ميان ... اند از لحاظ سياسي آزاد از امتيازات

مدرن، ھر فرد ھم در جھان . است» داري برده«و » زندگي اجتماعي عمومي«تكميل تقابل ميان 
در پديدار، » داري جامعه مدني برده«اما . داري و ھم در زندگي سھيم اجتماعي است در برده

   11.جايگزين امتياز شده است) Right(اينجا حق ... است) Liberty) (آزادي(بزرگترين 
شناسد و دولت مدرن،  داري را باز مي ي مدني برده بدينسان، دولت باستان، جامعه  

ي مسلط،  دولت باستان، منفعت طبقه]. كند كه در حقوق بشر، بيان مي[ي مدرن را  داري جامعه برده
دھد و دولت مدرن منفعت بورژوازي،  داري، را بصورت منفعت كلي جامعه نمايش مي يعني برده

ھر طبقه كه ھدفش مسلط است، حتي «. يعني بردگي كار آزاد، مزدور، را منفعت كلي بشريت
ي  ي جامعه در تماميت خود و الغاي شكل كھنه اش منجر به الغاي شكل كھنه لطهھنگامي كه س

نخست بايد قدرت سياسي را بدست گيرد تا منفعتش را ) مانند پرولتاريا(سلطه بطور كلي است 
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ي مسلط باستان  ي نيازھاي طبقه داري بازتاب فشرده  پس، برده12».چونان منفعت كلي نمايش دھد
ي            به دوره[ي مدرن  ي مسلط جامعه ي نيازھاي طبقه ازتاب فشردهاست و حقوق بشر، ب

  ].سرمايه داري رقابتي
ي  ھاي پسين خود ھرگز اين نگرش را كنار ننھادند، بلكه آن را پايه ماركس و انگلس، در نوشته

 است، ي مدني بي نگر به اينكه كدام طبقه حاكم ي نيازھاي جامعه ھمه«. تئوري دولت خود گرفتند
اي كه تا اين  جامعه «13.»بايد از مجراي دولت بگذرند تا اينكه به شكل قوانين، اعتبار عمومي يابند

كرد، به دولت، يعني به سازماني نياز داشت كه بتواند  زمان بر اساس تضادھاي طبقاتي حركت مي
ار شونده را ي استثم آميز طبقه توليد و بطور مشخص سركوبي قھر) موجود(با آن شرايط خارجي 

داري،  مانند برده(ي بھره كش حفظ كند  در شرايط ستم ناشي از وجه توليد موجود، براي طبقه
ي رسمي تمام جمعه و تجمع آن در يك  دولت نماينده). سرواژ يا فرمانبرداري كامل و مزدوري

ان خود اي بود كه در زم سازمان مرئي بود، اما تنھا تا حدي كه اين دولت متعلق به آن طبقه
ھاي ميانه دولت  دار، در سده در عھد باستان، دولت شھروندان برده: نمايندگي تمام جامعه را داشت

  14.»اربابان فئودال و در زمان ما دولت بورژوازي
و » دولت چونان متمايز از جامعه مدني«تئوري دولت در نزد ماركس، وحدت ديالكتيكي   

دھد و سخن بر سر حركت موازي اين دو  ا نشان مير» ي حاكم دولت چونان سازمان خاص طبقه«
  .نيست

ھاي  گروه/ دولت «يا [ي طبقات  در يك پروبلماتيك دولت ـ رابطه«: گويد پولانزاس مي  
اند  ھمچون دو ھستي جداگانه در برابر يكديگر، طبقات چنان تصور شده] »اجتماعي ـ جامعه مدني

كنند، كه ھر يك از آنھا  عمل مي» تأثيرات«زي كه ھر يك به دولت تنھا از خارج، از طريق با
  15.»اي از دولت يا تمام دولت را در اختيار دارند تكه

نفي ديكتاتوري ) و در نھايت(اين گفته، نشانگر رد ديالكتيك، بازگشت به لوژيستيك،   
 ھمچون دو ھستي جداگانه در برابر يكديگر نيستند بلكه» ي طبقات دولت و رابطه«. پرولتارياست

ي خاص وحدت  شود، با ھستي يك طبقه  تر مي ي مدني بيگانه اش از جامعه  ھر چه دولت، ھستي
و يگانگي، بيان حقيقي ) خوانندش كه پولانزاس ھستي جداگانه مي(در اينجا، بيگانگي . يابد مي

خواھد ھستي  اند، برخلاف پنداشت ھگلي دولت، كه مي ي طبقاتي ھستي تاريخي دولت و مبارزه
خي حقيقت دولت را كشف كند، تئوري ماركسي دولت، حقيقت ھستي تاريخي دولت را باز تاري
ي كلي در برابر  ي دولت ھمانا اراده  برخلاف پنداشت ھگلي دولت، كه بنابر آن، اراده16.شناسد مي

ي دولت، را ناشي از نيازھاي متغير جامعه  افراد جداگانه است، تئوري ماركسي دولت، اراده
  17.داند ط اين يا آن طبقه و سرانجام تكامل نيروھاي مولد و روابط توليد و مبادله ميمدني، تسل

  نگرد؟ اما پولانزاس، خود چگونه به دولت مي
ي  ي موازنه فشرده. است] يا مناسب[» رابطه«دولت، ھميشه، بنا بر سرشتش ھمانا يك   

انگونه كه سرمايه در خود شود، ھم اي خاص در دولت بيان مي نيروھا ميان طبقات كه به شيوه
كند،  تضاد بين سرمايه و كار را دارد، تضادھاي طبقاتي نيز ھميشه از طريق دولت برخورد مي

زيرا دولت اين تضادھاي طبقاتي را در درون خود بنا بر سرشتش كه يك دولت طبقاتي است 
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ادھاي دروني در يعني، تضادھاي طبقاتي ھمواره، به طريقي خاص، چونان تض. كند توليد مي باز
  18.شود دولت، كه ھرگز يك بلوك يكپارچه نبوده و نيست بيان مي

ي طبقاتي  اشتباه پولانزاس در اين نيست كه دولت را بر پايه مناسبات اجتماعي و مبارزه  
به ) بطور مكانيكي(ي طبقاتي را  كند، ھمانا در اين است كه اين مناسبات و اين مبارزه تبيين مي

حال آنكه دولت . است) ي اجتماعي(گويد كه دولت، يك رابطه  دھد و يكسر مي ال ميدولت نيز انتق
ي آن  ي اجتماعي است، آنھم نه بيان حقيقي آن، بلكه بيان مجازي آن، بيان وارونه بيان يك رابطه

اما سرمايه . آورد پولانزاس، سرمايه را به تمثيل مي]. »ي محدب آئينه«به زبان انگلس، مانند يك [
سرمايه، خود، كار از خود بيگانه است، ھمچون . اجتماعي است) مناسب(ز خود بيان يك رابطه ني

و پولانزاس، از اين واژه بشدت نفرت (ي مدني از خود بيگانه است  دولت كه در واقع  جامعه
كند،  توليد مي گويد دولت، تضادھاي طبقاتي را در خود باز ھنگامي كه پولانزاس مي). دارد
ي زندگي  ي طبقاتي را از عرصه كند و از اينرو، مبارزه ًرد كه دولت، مستقيما چنين ميپندا مي

خواھيم ديد كه اين بينش، به چه نتايج         (كند  ي دولت منتقل مي حقيقي اجتماعي به عرصه
ھر اريستوكراسي، مونارشي، «ماركس از ھمان آغاز نشان داد كه ). انجامد فاجعه باري مي

اند كه در آنھا مبارزات حقيقي طبقات متفاوتي كه  ھاي پنداري اي حق رأي و الخ تنھا شكلمبارزه بر
ي مدني است  آنجا كه خود بيگانه از جامعه بدينسان، دولت از 19.»ماند كند، پنھان مي پيكار مي

ھمانا » اصل دولت«. [ي طبقاتي باشد بلكه بيان رسمي آن است تواند بيان حقيقي مبارزه نمي
ي  دولت نماينده «20.»است كه دولت بيان فعال، خودآگاه و رسمي آن است» سازمان واقعي جامعه«

  ] 21.»رسمي جامعه است
). بي آنكه يادآوري كند(را يكراست از بوخارين گرفته است ي خود  البته پولانزاس انديشه  

شناسد، بدين سان سرشت خود  ي مدني را باز نمي بوخارين، بيگانگي و جدائي دولت از جامعه
سرشتي كه در خود مختاري رو به افزايش برخي كاركردھاي (شناسد  اي براي دولت نمي بيگانه

سرشت دولت «. گيرد يكراست مناسبات اجتماعي ميو سرشت دولت را ) يابد روساختي تبلور مي
در  اشياء نيست بلكه در مناسبات اجتماعي است، در دستگاه اداري تمركز يافته نيست، بلكه در 

ًمثلا ماشين (ھمچنان كه سرمايه شئي نيست . طبقاتي دستگاه اداري تمركز يافته استي  پوسته
  22.» كارفرما استي اجتماعي ميان كارگر و ، بلكه يك رابطه)نيست

 اجتماعي است، اما، حركت  درست است كه سرمايه شئي نيست، بلكه بيان يك رابطه  
. گيرد ي گردش را نيز فرا مي ماند بلكه حوزه ي توليد نمي سرمايه برخلاف پويش كار تنھا در حوزه

 كاركرد ي ارزش آفرين است،  اما اگر ارزش افزونه تحقق نيابد، سرمايه سرمايه، ارزش افزونه
ي  دولت، بيان يك رابطه. ي دولت ھم چنين است درباره. خود را چونان سرمايه از دست خواھد داد

اما، بدون بيگانگي از جامعه، بدون تبديل سازمان مسلح خودكار اھالي به سازمان . اجتماعي است
  . خاص افراد مسلح، پايه ھستي نتواند گذارد

، نه بخاطر جدال با امري مربوط به گذشته بلكه ھمانا با فشاريم اگر ما بر اين مفھوم پا مي  
اي در بازار كالاھاي تئوريك  ي كنوني است، و اين بخاطر رواج انديشه امري مربوط به لحظه
اگر . شان داشته باشند تر بر پيشاني كوشند مھر ماركسيسم ـ لنينيسم را درشت است كه ھر يك مي
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از اينان تنھا يك نمونه . بوط به پيش ـ تاريخ سوسياليسم علمياند مر درست بنگريم، كالاھائي بنجل
  .آوريم مي

اي ميان گروھي از  ي اجتماعي است، يعني رابطه ًحاكميت سياسي صرفا يك رابطه«  
  ).ـ مقاله قانون اساسي5راه كارگر ـ شماره . (»انسانھا با گروه ديگري از انسانھا

ي ميان گروھي از  اجتماعي است، يعني رابطهي  اگر بپذيريم كه سرمايه نيز يك رابطه  
آنگاه كدامين تفاوت است ميان دولت و ) كارفرمايان(با گروه ديگري از انسانھا ) كارگران(انسانھا 

اما، مگر سرمايه نيز . ي سلطه است ي اجتماعي سرمايه؟ گيريم اضافه كنيم كه دولت يك رابطه
  چنين نيست؟

كند و  تجريد آغاز ميآنھم در وجه » بازگشت به اصول«ديدگاه راست، با عبارات مطنطن   
اين . گيرد پايان مي) دولت دموكراتيك بورژوازي(ي پشتيباني سياسي از دولت  با دعوت برنشتيني
لوحي يك تازه ماركسيست نيست، بلكه تبلور ارتدادي است كه ھيچگاه ماركسيسم  ديدگاه تبلور ساده

آنكه انتقاد بر اين ديدگاه فرو كوبيم، ضروري است كه خطوط پيش از . را در اختيار نگرفته بود
  :اصلي آنرا نشان دھيم

است و ) بھمن(دولت كنوني ايران را چگونه باز توان شناخت؟ اين دولت، محصول قيام «  
قيام، قدرتي دوگانه را به حاكميت رسانيد كه . يابد از اينرو در پرتو قيام، دولت موجود ھستي مي

كرد و بخش ديگر آن  ي خرده بورژوازي ايران را بيان مي گرايانه ًدتا تمايلات واپسيك وجه آن عم
تمايلات بخش رشد نايافته سرمايه داري وابسته را كه تا مغز استخوان تحت نفوذ تأثير بخش 

ي خرده  از اين دو، موضع ھژمونيك را نمايندگان تمايلات واپس گرايانه. انحصاري آن بود
پيرو خط «وجه غالب حاكميت كه روحانيت . دارند) ايندگان خرده بورژوازينه نم(بورژوازي 

ھاي كھن روحانيت است،  ھايي كه مضمون اصلي آن دگم ھا و پيچيدگي است با زيگزاگ» امام
اما، روحانيت نيروئي نيست . سازد تمايلات خود را با منافع واقعي پايگاه طبقاتي خود منطبق مي

باشد، يعني خرده بورژوازي محكوم است و مجبور است كه » اجرائيي  قوه«كه بتواند خودش 
  .كند و ھم اكنون نيز واگذار كرده است دستگاه بوروكراسي و ارتش را واگذار كند و مي

كه در روحانيتي . ي طبقاتي سختي درگير است ي دولتي، در مبارزه گانه اكنون، قدرت دو  
ي راه (پايگاه طبقاتي دارد و مضمون آنچه كه رفقا » مواضع كليدي را اشغال كرده است«حاكميت 
ي طبقاتي  نامند ھمان مبارزه ي بلوك حاكم مي بين سه نيروي تشكيل دھنده» اختلافاتي«آنرا ) كارگر

سرمايه دار ايران كه رفقا ي  است و نه مبارزه بين يك دستگاه روبنائي فاقد پايگاه طبقاتي با طبقه
نامند از نظر ما تضاد طبقاتي و  مضمون آنچه كه رفقا اختلافات مي. اند ي سرمايه ناميده آنرا جبھه
اي است بين خرده بورژوازي از يك سو و اتحاد بورژوازي  مبارزه. ي طبقاتي است مبارزه

  .انحصاري و غير انحصاري از سوي ديگر
از يكي سياست كارگري، يعني پشتيباني : ھا دو سياست را در پيش توانند گرفت كمونيست  

ديگري . كه موضع ھژمونيك را در دولت دارد؛ به زبان ديگر، پشتيباني از دولت» وجھي«
داراي موضع » وجه«و در نتيجه مبارزه عليه [سياست ليبرال ـ كارگري، يعني مبارزه عليه دولت 

  23.و در نتيجه آب به آسياب بورژوازي و امپرياليزم ريختن] ھژمونيك در قدرت دولتي
ھا  جوھر برنشتيني اين ديدگاه، ضروري است كه، آنرا از انبوه شيرين زبانيبراي دريافت   

بدر ...] و» گرايانه ، تمايلات واپس»ھا پيچيدگي«، »ھا زيگزاگ» «سائيده شدن«[ھا  و نغمه پردازي
 .»!اين شمايل خود توست، زانو بزن«. آوريم

  

                                                 
  .ھا دارد ي كار، انبوھي از اين شيرين زباني روزنامه. شود ـ اين سخن، تنھا در اين نوشته بيان نمي 23
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 ي دولت و تضاد طبقاتي رابطه
  

طرف كه ماوراي   است، اما نه چونان نيروئي خنثي يا بيي طبقاتي دولت، محصول مبارزه  
ي حاكم چونان  ي حاكم، بيانگر طبقه مبارزه طبقاتي قرار گرفته باشد، بلكه بيانگر خودآگاھي طبقه

ي  ي طبقاتي كه در آن طبقه ستم ديده عليه طبقه بدين سان، ھر مبارزه. ي براي خود است يك طبقه
اي كه  مبارزه. آيد ي سياسي در مي ً، ضرورتا به شكل مبارزه24وارد عمل مي شود) حاكم(ديگر 

ي دولت   بنابراين، براي بازشناسي رابطه25.ي حاكم است ي سياسي طبقه جھت عيني آن عليه سلطه
ي حاكم  طبقه. شناخت را باز) يا طبقات حاكم(ي حاكم  ي دولت و طبقه ي طبقاتي بايد رابطه و مبارزه

اش، ھمانا  گيرد و ھستي ي ديگر، از مناسبات اقتصادي موجود، ھستي ميي اجتماع مانند ھر طبقه
گويد كه  پولانزاس مي (26.سازند ھستي عيني است، يعني، مستقل از افرادي كه آن طبقه را مي

 اين سخن بي شك 27»انسانھايند«اند كه عوامل آنھا ھمانا،  طبقات اجتماعي ھمانا ساختارھاي عيني
. يابد مي اش را نيز در بقاي ھمين مناسبات باز  حاكم، تداوم ھستيي اما طبقه). درست است

نه خودآگاھي ايست مثبت بلكه خود آگاھي ) استكه محصول اين بازيابي (خودآگاھي اين طبقه 
تواند از طريق  ھنگامي كه اين طبقه نمي. شود اي كه با شكل دولت بيان مي خودآگاھي. منفي است

  28.توليد كند، دولت بايد چنين كند بات اجتماعي موجود را حفظ و بازمناس» پويش خودكار اقتصاد«
. گيرد ي حاكم است و از اينرو، خود خصلت ساختاري مي پس، دولت، ھستي خودآگاه طبقه  

پولانزاس . [آل است نيست، بلكه يك ساختار ايده] يا عيني[اما، اين ساختار ديگر، ساختاري واقعي 
  ].كند يز ساختاري عيني است، اشتباه ميگويد، دولت ن ھنگامي كه مي

ھاي وجوه  گاه مادام كه سرمايه ضعيف است، خود بر تكيه. دولت سرمايه داري را بنگريم  
ھمين كه سرمايه احساس . كند توليد پيشين، يا به آنھا كه با برخاستش فرو خواھند ريخت، تكيه مي

ھمچنين كه سرمايه . كند ن خودش حركت ميگذارد، بنابر قواني ھا را كنار مي گاه قوت كند، تكيه
جويد كه،  شود، به اشكالي پناه مي كند و به خود، چونان مانع تكامل، آگاه مي آغاز به درك خود مي

اما در ضمن مناديان . سازند با محدود كردن رقابت آزاد، انگار فرمانروايي سرمايه را كامل تر مي
بدين سان بورژوازي، ). 651گروندريسه، ص (اند  انفروپاشي آن و فروپاشي وجه توليد متكي بد

خواند، به  ي اساسي در به اصطلاح انباشت نخستين سرمايه مي اي كه ماركس آنرا مرحله در مرحله
اما ھنگامي كه وجه . قدرت دولتي نيازمند است تا از آن براي تنظيم قانوني دستمزدھا استفاده كند

ي توان گرفت و پويش خودكار اقتصاد تعميم يافت، استفاده از ي كاف توليد سرمايه داري به اندازه
يعني، دولت سرمايه ( دولت مدرن 29.قدرت دولتي براي تنظيم قانوني دستمزدھا ضروري نيست

در برابر «(كند  توليد مي ، شرايط كل خارجي وجه توليد سرمايه داري را حفظ و باز)داري
» آل سرمايه دار كل آيده«از اينرو چونان يك ) »ارانتجاوزات كارگران و ھمچنين يكايك سرمايه د

  .شود پديدار مي] »برابر سرمايه دار كل واقعي«در [
نشان دھد يعني » ادامه اداره نيروھاي مولد«اما ھمين كه بورژوازي ناتواني خود را در   

ر اقتصاد توليد مناسبات توليد سرمايه داري غير اين از طريق پويش خودكا ھنگامي كه حفظ و باز
سرانجام نماينده رسمي دولت بايد رھبري امور . شود بدست نتواند آمد اين نقش به دولت سپرده مي

                                                 
  ـ بوخارين، ماترياليزم تاريخي 24
  ...ـ انگلس، لودويك فوير باخ 25
اش را از اتحاد ارادي   ھستي طبقاتيي طراز نوين تاريخي ـ جھاني است كه زيرا كه پرولتاريا طبقه. نگريم ـ در اينجا به پرولتاريا نمي 26

  ).نگاه كنيد به ايدئولوژي آلماني(گيرد  پرولتاريا مي
  ـ پولانزاس، مسأله دولت سرمايه داري 27
  ...ـ انگلس، تكامل سوسياليزم 28
 669ـ 711 ص 1ـ ماركس، سرمايه جلد  29
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يعني دولت . ًدولت جديد به ھر شكلي كه باشد، ذاتا يك ماشين سرمايه داري است«. را بدست گيرد
لت مدرن ھر قدر اين دو. آل يك سرمايه دار كل است سرمايه داران و به مثابه تشخص ايده

نيروھاي مولد بيشتري به مالكيت خود درآورد، به ھمان اندازه تبديل به سرمايه دار كل واقعي 
  30.»كنند كشي مي گشته تعداد بيشتري از مردم را بھره

ي مناسبات سرمايه داري فرا برود، مگر آنكه جھت  تواند از دايره ي طبقاتي، نمي مبارزه  
انقلاب اجتماعي، عليه سرمايه دار كل واقعي و عليه . اشداش عليه دولت سرمايه داري ب عيني

از اينرو به ميزاني كه يك انقلاب اجتماعي است سياسي نيز ھست، . آل است سرمايه دار كل ايده
يازد  توزيع اجتماعي ثروت اجتماعي دست مي ، يعني پندار دولتي كه به باز»دولت اجتماعي«پندار 

، كه فعاليت »دولت ملي«ري است رفرميستي، ھمچنين است، پندار تا سرمايه داري را بركند، پندا
  .كشد انقلاب سياسي ـ اجتماعي را به زير پوشش مي

ي  ي مبارزه بازتاب وارونه) يا فراكسيونھاي طبقاتي حاكم(ي دولت و طبقه حاكم  رابطه  
عيني در ي مشروط م ًبه ھمان گونه كه حركت بازار صنعتي عمدتا و در محدوده. طبقاتي است

شود، مبارزه بين طبقات در حال جنگ نيز در  بازار پول، و البته به طريق وارونه بازتاب مي
يابد، ولي ھمچنان به طريق وارونه، نه  بازتاب مي) حاكم(مبارزه بين دولت و نيروھاي مخالف 
ه عنوان جنگ طبقاتي، بلكه بي  مستقيم و نه به عنوان مبارزه ديگر بطور مستقيم، بلكه به طريقي نا

آنقدر تحريف شده كه ھزاران سال طول كشيده تا ما قادر شديم «ھاي سياسي، و  به خاطر پرنسيب
  31.»به ريشه آن پي ببريم

از ھمين رو است كه پيش از آنكه اين رابطه نگريسته شود، بايد خود مبارزه طبقاتي   
ونھاي طبقاتي حاكم دو چيز ي قدرت دولتي و فراكسي ي طبقاتي و مبارزه مبارزه. نگريسته شود

ي مبارزه  آل و سرمايه دار كل واقعي تنھا نمايش وارونه ي سرمايه دار كل ايده مبارزه. متفاوتند
ي  بدين سان، ھنگامي كه اين ديدگاه مبارزه. بورژوازي و پرولتارياست، نه چيزي بيش از آن

يابيم كه ديدگاه راست معتقد است  يكند، درم ي طبقاتي قلمداد مي ي دولتي را مبارزه گانه قدرت دو
مستقيم بلكه بطور مستقيم، نه به عنوان جنگ به خاطر  كه اين مبارزه نه به طريقي غير

گردد  پس به جاي آنكه به ماركسيسم باز. ي طبقاتي است ھاي سياسي بلكه به عنوان مبارزه پرنسيب
، به سان شاھيني به ھزاران سال ]يمي آن پي ببر ھزاران سال طول كشيد تا ما قادر شديم به ريشه[

  .كشد، و آنھم در وجه تجريدي پيش از ماركسيسم پر مي
ي طبقاتي است كه نشانگر خود ويژگي  گانه، تنھا ھنگامي بيان حقيقي مبارزه قدرت دو  

ي طبقاتي   تكامل مبارزهگانه محصول سطح معيني از در اين معنا، قدرت دو. وضعيت انقلابي باشد
، حقيقي، واقعي و قانوني، قدرت فرعي، )غالب(دھد، در كنار قدرت عمده  ان مياست كه نش

ًاضافي، كنترل كننده و غيرقانوني پديدار شده است، قدرتي كه مستقيما بر تسخير انقلابي و ابتكار 
گانه پديدار است، بايد از  ھنگامي كه اين قدرت دو 32.ھاي مردم از پائين متكي است مستقيم توده

براي نمونه، . شناخت باز) صوري(» مجازي«را از قدرت ) واقعي(ن دو قدرت حقيقي ميان آ
 اما، 33.اند يافتند كه شوراھا يا دولت كداميك قدرت حقيقي ، بايد درمي1917بلشويكھا بين دو انقلاب 

توانيم آنرا  گوئيم، نمي سخني مي) گانه در حاكميت قدرت دو(ي دولتي  ھنگامي كه از قدرت دوگانه
                                                 

  ...ـ انگلس، تكامل سوسياليسم 30
  1890 اكتبر 27 لندن، ـ نامه انگلس به كنراد اسميت در برلين، 31
  گانه ي قدرت دو ـ لنين، درباره 32
دھد در مسأله  ھا ھستند كه در ھر گام به ما نشان مي بايد اضافه كرد، ھمانا انقلاب. مسأله اساسي انقلاب مسأله قدرت حاكمه است«ـ  33

. رت صوري و قدرت واقعي مغايرت وجود دارددھند كه بين قد مربوط به اينكه قدرت حقيقي در كجاست ابھام وجود دارد و نيز نشان مي
 معلوم نبود كه آيا قدرت واقعي 1917در مارس و آوريل . دھد ي انقلابي را تشكيل مي و اين موضوع يكي از خصوصيات عمده در دوره

  ).در اطراف شوراھا: لنين. (»در دست دولت است يا در دست شورا
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گانه پارلمان و ارتش، در  ، قدرت دو1850ي  چنانكه در فرانسه. ي طبقاتي بدانيم يان حقيقي مبارزهب
اي كه در  گانه ھمچنين قدرت دو. ھاي سياسي بود حقيقت، بيان حقيقي مبارزه به خاطر پرنسيب

يس، ارتش، پل(از يكسو ماشين دولتي : در آلمان و ايتاليا شكل گرفت) 1930دھه  (1936سالھاي 
ھاي فشار و پليس خصوصي، از سوي ديگر احزاب  و نيز گروه) ھا داري، دادگاه سررشته

با گسستگي پيوندھاي نمايندگي، قدرت حقيقي از دست احزاب، پارلمان . و پارلمان) بورژوازي(
 اشتباه پولانزاس در اين است كه اين وضعيت 34.شود رود و به ماشين دولتي سپرده مي بدر مي
كه » گانه قدرت دو«با تمثيل از وضعيت (گيرد  انه را مشابه وضعيت پيشين در نظر ميگ قدرت دو

 قدرت  توانيم از خصلت انحراف بين بحران سياسي كند، اينجا مي وضعيت انقلابي را مشخص مي
و اشتباه ديدگاه راست اين است كه اين دو ). 35»گوئيم سخن مي» حقيقي«و قدرت » صوري«

  .ردگي وضعيت را يكي مي
ھاي  ًمستقيما بر تسخير انقلابي و ابتكار مستقيم توده) وجه غالب حاكميت(آيا قدرت خميني   

و به زعم [ي طبقاتي است كه جھت عيني ھر اقدام آن  مردم در پائين متكي است؟ اين چه مبارزه
ي  هبه جاي آنكه عليه مكانيزم دولتي سلط] اش خرده بورژوازي ھست روحانيتي كه پايگاه طبقاتي

طبقاتي باشد، عليه مبارزات حقيقي طبقات استثمار شونده و زير سلطه است، به جاي آنكه عليه 
  .ماشين دولتي باشد، براي تقويت و تحكيم آن است

ھاي اجتماعي در  بندي پديدار است، طبقات و گروه) نوع نخست(گانه   ھنگامي كه قدرت دو  
اي انقلابي كه در  ا در سمت قدرت تودهكنند، يا در سمت دولت ي بندي مي دو سمت مرز

اما ھنگامي كه . يابد، يا در سمت انقلاب يا در سمت ضد انقلاب شان تجسم مي ھاي سازمانيابي
، نه در سمت )1851در (پرولتارياي فرانسه . پديدار است، چنين نيست) نوع دوم(گانه  قدرت دو

ي دولتي را روي ھم رفته ضد  گانه وكمونيستھا، قدرت د. پارلمان ايستادند نه در سمت ارتش
توانند از تضاد درون قدرت دولتي در راستاي انقلاب پرولتري بھره  دانند ـ ھر چند مي انقلابي مي

  .گيرند
اي كه  گانه ي دولتي موجود را با قدرت دو گانه زيركي اين ديدگاه آن است، كه قدرت دو  

يا پيرو خط امام، يا پيرو خط : گويد  ميگيرد، آنگاه وجه شاخص وضعيت انقلابي است يكي مي
  .اين است آن جست و خيز برنشتيني. ھا ليبرال

  

                                                 
  ـ پولانزاس، فاشيسم و ديكتاتوري 34
  زاس، فاشيسم و ديكتاتوريـ پولان 35


